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در مسیر دنبال کردن رد پای خاطرات کوچه‏هایی را دیدم که اهالی آن زباله‏ها را غیر از ساعتی که ماشین حمل زباله می‏آید بیرون گذاشته بودند و آن زباله‏ها که در کوچه پخش شده بود چهره آن کوچه را بسیار زشت کرده بود. جدای اینکه زحمت رفتگر زحمتکش محله را هم بیشتر می‏کند. خانم‏هایی را دیدم که مشغول شستن جلوی درب حیاط‏شان هستند و همزمان مشغول صحبت با همسایه و آب داشت هدر می‏رفت. رفتگری که در کوچه‏های محله زحمت می‏کشد مال همین محله است. او پدر پرتلاشی است که برای فرزندانش تلاش می‏کند، ماشین حمل زباله وسیله کار عده‏ای از سرپرست خانواده‏هاست که از آن راه امرار معاش می‏کنند. آن‌ها جدا از محله نیستند جزئی از این محله و ما هستند.
***
حدود دویست یا سیصد متر مانده بود به خشکی که مجبور شدیم پیاده شویم. قایق گیر کرد چون جزر و مد خلیج زیاد بود روز که سطح آب پایین بود عراقی‌ها آن جا سیم خادار کشیده بودند من چون قدم کوتاه بود و کوله پشتی هم سنگین بود به محض پیاده شدنم رفتم زیر آب دست و پا زدم آمدم بالا گفتم کمک! کمک! یکی از همرزمان مرا نجات داد و تا ساحل به دوش کشید. خیس شده بودم و به شدت سرما می‌خوردم دیدم آتشی روشن است گفتم به به عجب آتشی و مشغول گرم کردن خودم شدم و فکر می‌کردم بقیه هم آن جا هستند. ناگهان یک هواپیمای عراقی آمد و تعداد زیادی منور انداخت طوری که همه جا مثل روز روشن شده بود آن موقع بود که دیدم زاغه مهمات است که آتش گرفته.
***
هر وقت این خاطره را به یاد می‌آورم با خودم می‌گویم کاش آن قدر بچه نبودم و می‌توانستم آن افسر عراقی را ازپای درآورم. گردان ما سه شبانه‌روز با چنگ و دندان آن خط را حفظ کرد. علی‌رغم پاتک‌های سنگین دشمن. آن قدر درگیری شدید بود و آتش دشمن زیاد ما که مجروح بودیم را نمی‌توانستند به پشت خط انتقال دهند. چهار شب و سه روز ان جا ماندیم و جنگیدیم.


